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فترت فرهنگی و اجتماعی

گاهی اوقات ســری به سینما سروش (مولن روژ  �
سابق) که نزدیک منزلمان است و با صاحبش آقای 
مرتضی مطلق ســلام و علیکی دارم می زنم تا ببینم 
سینماروهای این زمانه از چه قماشی هستند و رفتار 
و برخورد و همکلامی شان در ســالن انتظار چگونه 
است و با خود سینما چه بده بستانی دارند. این حس 
کنجکاوی را با ایســتادن دَمِ درِ بعضی ســینماها از 
جمله «ایران» و «آزادی» و نظاره کردن مشتری های 
فیلم هــای در حال اکران، برطــرف می کنم تا به یک 
جامعه شناســی دم دست و مقایســه تاریخی دست 
یابم. آنچــه بیش از هر چیزی به چشــم می خورد، 
ذهن و نگاه بتفنن در اغلب سینماروهاســت. گویی 
بــرای آنها ســینما و فیلم دیدن بهانه ای اســت تا از 
خانــه گریز بزننــد و اوقات روزمره شــان را پر کنند و 
کنارهم بــودن را به نوعــی توجیه کرده باشــند. قدر 
مســلم این مواجهه سطحی و روبنایی در «عرضه و 

تقاضا» و وجوه کیفی فیلم ها تأثیر خواهد داشت.
یــادم می آیــد در دوران نوجوانــی و جوانی، با 
همین نــگاه کنجکاوانــه (منتها در کانــون غریزه) 
خیابان های لاله زار، اســلامبول، نادری و ۲۴ اســفند 
ســابق را تنها یا با خانواده و رفقا ســروته می کردم. 
ویژگی و نقطه محوری آن دوران، مناســک و سلوک 
فیلم دیدن بود که در ایــن روزگار فاتحه اش خوانده 
شــده اســت. دیگر هیچ نشــانی از آن شوروشوق و 
شیدایی و طی  طریق نیست. آن موقع حتی فیلم های 
عامه پسند، مشتری های خاص خودش را داشت که 
«عشق فیلم»بودن را با بضاعت، فرهنگ و مناسبات 
و ادبیاتشــان برگــزار می کردند یا در کنار ســینمای 
«لاندابوزانکا»یی و گیشه پسند، محیط و سینماهایی 
بــود که فیلم های به دردبخــور و قابل بحث و اعتنا 
نمایــش می دادنــد و در طول زمان بــه یک پاتوق 
تبدیل شــده بودند. در ایــن مکان ها می توانســتی 
فرهنــگ و رفاقت و تغییر نگاه و قــدرت انتخاب را 
ببینی و تجربه کنی و حال وروز خوشی داشته باشی 
و «بــودن» و انگیزه داشــتن را به خوبی حس کنی. 
آنچه در مشــاهدات تلخ این دورانــم بیش از همه 
خود را به رخ می کشــید، خلأ و دوستی و همراهی 
در کانــون فرهنــگ و بســتر سینماســت. به ندرت 
جمعــی را می بینی که با شــناخت و تفاهم و نگاه 
دغدغه مند و انتخاب از قبل فکر شــده، سراغ فیلمی 
آمده باشــند. حتی در گروه «هنــر و تجربه» نیز این 
حضــور تجمع یافته و هدفمند و عاشــق کمتر دیده 
می شــود و دیدارها انفرادی و تک افتــاده و غریبانه 
اســت. آیا واقعا جامعه ما دچار گسســت فرهنگی 
شــده و آن رفتارشناسی خودجوشِ اجتماعی اش را 
از دست داده اســت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 
ریشــه ها را در چه عواملی باید جســت وجو کنیم و 
خودمان چقــدر کم کاری کرده ایم و به این وضعیت 

دامن زده ایم؟

خرابات

بیچاره فرهنگستان هنر

جامعه هنری همچنان مبهوت پیام باورنکردنی  �
محمدعلــی معلم دامغانی، رئیس فرهنگســتان 
هنر اســت؛ او چهارشنبه ای که گذشت، در اقدامی 
بــه گنجینه هنــری شناخته شــده  حیرت انگیــز، 
بانک پاســارگاد، مال االله اطلاق کرد تا نشــان دهد 
فرهنگســتانی که باید پشــتیبان بزرگ ورود بخش 
خصوصی به هنر باشد، چگونه می تواند به اقتصاد 
هنر آسیب رساند و از آن هولناک تر، نهادی که باید 
نماد اخلاق مداری و سلامت اندیشه باشد، اتهاماتی 
ثابت نشده درباره یک بخش خصوصی را که هشت 
سال مســتأجرش بوده، رسانه ای می کند تا همگان 
عمق فاجعه بد اخلاقی در جامعــه امروز ایران را 
دریابند؛ اما در همــان پیام کوتاه آقای معلم نکات 
جالب توجهی وجود دارد:  یک: رئیس فرهنگستان 
هنر از دی ۱۳۸۸ که به این مسند تکیه زده تا همین 
چهارشنبه نمی دانسته ۵۰۰ تابلوی بدون شناسنامه 
و ســند و به قول خودش مال االله در مجموعه زیر 
نظرش نگهداری می شــود و به محض اتمام مدت 
اجاره متوجه تابلوها و ماهیت مال اللهی شان شده 
اســت؟  دو: چرا در تمام این هشــت ســال رئیس 
فرهنگستان هنر دستور ندادند با هنرمندان این آثار 
تماس گرفته شــود و از چند و چــون خرید و فروش 
اطلاع یابد تا حق را به حق دار برســاند؟ چرا همین 
چهارشــنبه ای که گذشــت، قبل انتشــار پیام شان 
دست کم به چند هنرمندی که کارشان در این موزه 
هست، زنگ نزدند تا اطمینان یابند آنچه می نویسند، 
حق اســت و اموال مردم را مال االله نخوانند؟ شأن 
التهاب آفرینی رسانه ای است؟   فرهنگســتان هنر، 
ســه: یکشــنبه در روزنامــه اصولگرایــی خواندم 
که مؤسســه صبا فرهنگســتان هنر تا پایان ســال 
۹۵ بالــغ بــر ۱۱۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنــوان اجاره 
و خدمات نمایشــگاهی از شــرکت پارس آریان از 
زیرمجموعه های بانک پاســارگاد عایدی داشــته. 
در پایان مــدت اجاره آقای علی معلــم، اجاره بها 
را چندیــن برابر کرد، بانک نپذیرفــت، از این رو آقای 
رئیــس، معلمی به کنار گذاشــت و در موزه بانک 
را بســت، دســت به قلم برد و به اموال مســتأجر 
هشت ســاله اش اتهام هایی نــاروا زد.  چهار: آقای 
معلم اصــرار دارد این قــرارداد پیش از ریاســت 
ایشان امضا شده است که نمی دانم این چه تأثیری 
بر اصل موضوع دارد؟ یعنی ایشــان در این هشت 
ســال فرصت نکرده اند بــه قراردادهای مهم ترین 
مجموعه زیر نظرشــان نگاهی بیندازند؟! ایشــان، 
دوازدهم اســفند ۱۳۹۳ که آیین رونمایی از کتاب 
همیــن مجموعه تابلوها، در همین مؤسســه صبا 
بــا حضور وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و 
جمع زیادی از هنرمندان و گالری داران فروشــنده 
آثار برگزار شــد، کجا تشریف داشــتند؟!  پنج: آقای 
معلم به پیوســت پیام شــان چند جدول منتشــر 
کرده اند که به روشــنی نشان می دهد شرکت پارس 
آریان از چه اشــخاص حقیقــی و حقوقی، هریک 
از این آثار را خریده اســت (که انتشار این فهرست 
دیگــر کار غیراخلاقــی رئیــس فرهنگســتان هنر 
است) به حســب حرفه روزنامه نگاری به چند نفر 
از هنرمندان و گالری داران این فهرســت زنگ زدم، 
همه متفــق بودند که اثرشــان را در قبال دریافت 
پول به موزه بانک پاسارگاد فروخته اند و تطمیعی 
در کار نبوده اســت، اتفاقا بسیار هم خشنودند که 
در شــکل گیری یک موزه خصوصی معتبر نقشــی 
داشــته اند؛ هرچند رئیس فرهنگســتان هنر ارتباط 
چندانی با جامعه تجســمی ندارند؛ اما ایشان هم 
می توانند دســت کم به آن فهرســت که خودشان 
انتشــار داده اند، زنگ بزنند و ببینند تک تک آن آثار 
شناسنامه و ســندهای زنده دارند. شش: متأسفانه 
آقای معلــم، به رســانه ها گفته اســت: «تابلوها 
معلوم نیست کدام اصالت دارد و کدام ندارد. مثلا 
تابلوهای سهراب سپهری را آیا از خود او خریده اند؟ 
از خانــواده اش خریده اند؟ حتــی احتمال جعل یا 
سندسازی هم منتفی نیســت!». ایشان در حالی که 
تخصصی در زمینه تشــخیص اصالت آثار ندارند، 
به روشــنی به صاحب این آثــار اتهام هایی زده اند 
که جز زیرپاگذاشــتن اخلاق تعبیر دیگری ندارد.  از 
این امر مهم گذشــته، شــخصیت حقوقی ایشــان 
به عنوان رئیس فرهنگستان هنر چنان است که باید 
مراقبت کند با گفته هایی غیرکارشناسانه زمینه ساز 
فرار ســرمایه گذاری بخش خصوصی از هنر نشود.  
هفت: بانک پاســارگاد و شرکت پارس آریان، بنا به 
تعهدی اجتماعی که بنگاه های پیشرو اقتصادی بر 
خود فرض می دارند، در این سال ها نقشی بی بدیل 
در رونق اقتصاد هنر ایفا کرده است. این روزها آنها 
حق دارند تلخ کام باشــند؛ هرچند که کام جامعه 
هنری را با خریــد از گالری ها و حراجی های معتبر 
مانند تهران، کریســتیز و بونامز شیرین کرده اند و با 
رفتاری حرفه ای، رکــورد ۲٫۸  میلیون دلار را به نام 
هنر ایران در منطقه خاورمیانه به ثبت رســانده اند. 
بانک پاســارگاد خــود به خوبــی از قدرشناســی 
هنرمندان باخبر است و به یقین این هلدینگ و دیگر 
بانک هــا و بنگاه های اقتصادی رفتار فرهنگســتان 
هنر را به همه جامعه هنری تعمیم نمی دهند... .  
هشت: این روزها رئیس فرهنگستان هنر در رفتاری 
که از او کمتر دیده شده، مانند یک ماشین اتهام زنی، 
از این رســانه به آن رسانه در حال مصاحبه است. 
دیــروز به یک خبرگزاری گفته اســتنادش برای این 
گفته ها، نوشــته های چند سایت است... . فقط باید 

به خدا پناه برد. 
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بهناز شیربانی: چندهفته ای است که موضوع چگونگی فعالیت گروه سینمایی 
«هنر و تجربه» بحث های بســیاری را دامن زده اســت. مدتی قبل امیرحسین 
علم الهدی، مدیر گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پی اقدامات شورای صنفی 
نمایش خانه ســینما یادداشــتی را منتشــر کرد که در نامــه، اقدامات آنها را 
چوب لای چرخ گذاشتن مهم ترین دســتاورد دولت یازدهم در حوزه فرهنگ 
و هنر نامید. پس از آن، همایون اســعدیان، رئیس شورای صنفی نمایش،  در 
گفت وگویی با ایســنا، صحبت های علم الهدی را بی پاســخ نگذاشت و گفت: 
«رأی صنفــی نمایش و تک تــک اعضایش مخالفتی بــا ذات «هنر و تجربه» 
ندارند و نه تنها مخالف آن نیستند بلکه برخی از اعضای شورا، طرح های مبنی 
بر راه اندازی چنین گروهی را هفت ، هشت سال پیش خودشان به وزارت ارشاد 
داده انــد و حالا آقای علم الهدی مدیریت آن را برعهده دارند و تصور می کنند 
مالکیتش مال ایشان است».  او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
نمایش فیلم هایی با داشــتن سرگروه در سینماهای هنر و تجربه گفت: «آقای 
علم الهدی می گویند بیش از یک ســال است که ما (شورای صنفی نمایش) 
چــوب لای چرخ «هنر و تجربه» می گذاریم. من به صراحت می گویم ایشــان 
خلاف واقــع می گویند و حقیقت را پنهان می کننــد. همین جا اعلام می کنم، 
شخص من همایون اسعدیان اشتباه کردم و از دوستان سازنده فیلم های «هنر 
و تجربه» عذرخواهی می کنم که ســانس های فیلم هایشان را گرفتم و به این 
فیلم ها داده ام، نمی دانم آقای علم الهدی پاسخی به این دوستان دارند بدهند 
یا نه؟!» با گذشــت چند هفته از بحث مطرح شده پیرامون فعالیت های هنر و 
تجربه، ســخنگوی شــورای صنفی نمایش از لغو صدور حواله نمایش برای 
ســینما «فرهنگ» خبر داد. غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی با اشاره 
به مصوبه جدید شــورا درباره ســینما فرهنگ بیان کرد: با وجود هماهنگی و 

همراهی شــورای صنفی نمایش با ســینما فرهنگ در چرخه نمایش و عدم 
اجرای مصوبه این شــورا طبق نامه مورخ ۱۲ اردیبهشــت ماه ۹۶ این شورا، تا 
اطلاع ثانوی هیچ حواله ای برای ســینما فرهنگ صادر نخواهد شد.  شورای 
صنفی نمایش هفته گذشــته تصویب کرد که از چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه فقط 
سانس ۱۴ و ۱۶ در سینما «فرهنگ»، نمایش فیلم های هنر و تجربه برقرار باشد 
و فیلم های دیگری هم که می خواهند اکران شوند، باید حواله شورای صنفی 
نمایــش را بگیرند. محدودکردن ســانس های نمایش دهنده فیلم های هنر و 
تجربه در سینما فرهنگ، واکنش های بسیاری به همراه داشته است و گویا طبق 
مصوبه شورای صنفی نمایش اکران یک فیلم در یک سالن حداقل نیازمند سه 
ســانس است و این موضوع در ســینما فرهنگ رعایت نشده است.  غلامرضا 
فرجی در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اینکه صحبت ها و مصوبات اخیر در 

شــورای صنفی نمایش به موضوع اکران های هنر و تجربه خلاصه نمی شود، 
گفت: «بحثی که در خبرها به آن پرداخته شده روی کلیت اتفاق متمرکز بود. 
موضوع ما رعایت نکردن قوانین شورای صنفی نمایش از سوی سینما فرهنگ 
بود وگرنه که پیش از این ســانس های اکران فیلم های هنر و تجربه در سینما 
فرهنگ تعریف شده است». او ادامه داد: «به این سینما نیز نامه داده شد که با 
شورای صنفی نمایش هماهنگ باشد، وگرنه در این مورد به هیچ وجه موضوع 
هنر و تجربه مطرح نیســت». فرجی در پاســخ به این پرسش که طبق قانون 
شورای صنفی نمایش، کاهش سانس های نمایش دهنده فیلم به دو سانس 
خلاف مقررات است، گفت: «برای پردیس های سینمایی سه سانس چرخشی 
در نظر گرفته شــده است، اگر شش ســانس کامل در نظر بگیریم سانس اول، 
سوم و پنجم برای یک فیلم و دوم و چهارم و ششم برای فیلم دیگری تعریف 
می شود اما بحث هنر و تجربه مورد دیگری است، سانس های فیلم های هنر 
و تجربه به دلیل موقعیت مکانی ســینما فرهنگ و کمک به ســینمای بدنه 
تغییر کرده اســت و این تصمیم شورای صنفی نمایش بود».  به زعم بسیاری 
از فیلم ســازان و علاقه مندان به گروه ســینمایی هنر و تجربه که در سال های 
اخیر توانسته اند بالاخره سانس هایی را برای تماشای فیلم هایی از جنس دیگر 
پیدا کنند، محدودکردن تعداد ســانس های نمایش دهنده این فیلم، با وجود 
محدودبودن تعداد ســالن های نمایش دهنده فیلم ها یک آســیب محسوب 
می شود. گروه سینمایی هنر و تجربه در مدت فعالیتش توانسته مخاطبانش 
را پیدا کند و به جایگاهی که مد نظرش بود نزدیک شــده اســت و مشــخص 
نیســت با محدودکردن بیشتر سانس ها و سالن های این گروه سینمایی و عده 
بســیار زیادی فیلم ســاز که علاقه مند به حضور در این گروه سینمایی هستند، 

واکنش های بعدی چه خواهد بود. 

احسان محمد حسنی، مدیرعامل مؤسسه 
فرهنگــی - رســانه ای «اوج»، در نخســتین 
اظهارنظــر رســمی خود اعلام کــرد: ««فقط 
می توانــم بگویم هیچ ســفارتخانه خارجی، 
 اتاق فکــر ما نیســت. ظاهر و باطــن «اوج» 
همین اســت که شاهدش هستید و همین جا 
اعلام می کنم با افتخار ســپاه پاسداران از این 
مؤسســه فرهنگی حمایت مي کند و آن را در 
اختیار هنرمندان می گذاریم». نخستین نشست 
خبری رئیس مؤسســه فرهنگی – رســانه ای 
«اوج»، صبح روز گذشــته در سالن نخلستان 
این مرکز برپا شد. احسان محمدحسنی ضمن 
گرامیداشــت «روز خبرنگار» و یــاد و خاطره 
شــهید محمود صارمــی،  خبرنــگار ایرانی و 
مسئول دفتر ایرنا که در سال ۱۳۷۷ در جریان 
کشــتار دیپلمات هــای ایرانی در مزارشــریف 
به شــهادت رســید، ضمن انتقاد از عملکرد 
مســئولان در حوزه فرهنگ و هنر به تشــریح 
اهــم وظایف و مأموریت ســازمان تحت نظر 

خود در شش سال گذشــته پرداخت.  محمدحسنی در 
ابتدا با اشاره  به شرایط جنگ و بحران کشورهای منطقه 
و ناامنی هایی که در اطــراف ایران وجود دارد و تأثیراتی 
که بر روحیه آدمی می گذارد، گفت: «با این شرایط خیلی 
حال و رمقی باقی نمی ماند که مقوله رها شده فرهنگ و 
هنر کشور را دریابیم. پس از قطع نامه ۵۹۸، هیچ کدام از 
دولت های گذشته تا دولت فعلی، فرهنگ و رسانه جزء 
دغدغه ها و اولویت های شان نبوده! همیشه در روی یک 
پاشنه چرخیده و آن هم مظلومیت اهالی فرهنگ و هنر 
انقلاب اســلامی است. همیشــه نگاه دولت ها به حوزه 
فرهنــگ به مثابه کالایی لوکس بوده و همین نقص یکی 
از دلایل تشکیل ســازمان «اوج» بود».  محمدحسنی با 
کنایه به استفاده موسمی سیاست مداران از هنرمندان در 
بزنگاه های انتخابات، افزود: «زمان انتخابات همه بسیج 
می شــوند تا هنرمندان را احساســاتی کننــد و به کارزار 
بیاورند تا حرف هایی بزنند؛ اما با وجود سپری شــدن ۴۰ 
سال از پیروزی انقلاب اسلامی دریغ از یک فیلم سینمایی 
در حــد بین المللی! البته وضعیت مــا در حوزه ادبیات، 
هنرهای تجســمی و موســیقی هم همین گونه اســت. 
مســئولان هم تمرکز خود را روی برگزاری جشنواره های 
تکــراری و بی رمق گذاشــته اند و در ســال بیش از ۳۰۰ 
جشــنواره بی خاصیت، توســط دســتگاه های دولتی و 
شــبه دولتی و با صــرف  میلیاردهــا تومان پــول برگزار 
می شــود؛ اما دریغ از یــک اتفاق نــاب!».  او ادامه داد: 
به همین دلیل در ســال ۱۳۹۰ دست به دست هم دادیم 
و با اولویت تولید محتوا «اوج» را به اینجا رســاندیم. در 
مدت این شــش ســال نزدیک به ۱۱ اثر با ابعاد مختلف 
تولیــد کردیــم. «اوج» برای تولید محصــولات مرغوب 
همه ایده های مؤثر را روی هــوا می زند. محصول مؤثر 
یعنــی کار نو، مؤثر و بــا قیمت مناســب. در واقع ما از 
طریق تولیدات مان حرف می زنیم و قطعا کارهای ما زیر 
ذره بین مردم، کارشناسان و مسئولان هم هست؛ بنابراین 
ما با مسئولان توافق نانوشــته ای کرده ایم که حرف زدن 
با آنها و تولید با ما باشــد. به کارمان افتخار می کنیم؛ اما 

در این مســیر بی غلط هم نبوده ایــم.  این مدیر فرهنگی 
درباره چارت ســازمانی «اوج» عنوان کرد: «اوج، ستادی 
کم عــده و چابک با حدود ۵۰ نیرو اســت که درون خود 
چیــزی تولید نمی کند و تجهیزات هنری ندارد؛ بلکه کار 
اصلی اش برنامه ریزی و شــکار کردن ایده های جدید در 
عرصه های مختلف هنری اســت».  محمدحسنی یکی 
از افتخارات «اوج» را شناسایی استعدادهای خوش ذوق 
و جوانان مؤمن عنوان کرد و آن را به مثابه «پژوهشــگاه 
رویان» دانست. احسان محمدحسنی به تولیدات مستند 
این مؤسســه نیز اشــاره کرد: «تا امروز در حوزه مســتند 
نزدیک به ۷۰۰ اثر در ســال تولیــد کرده ایم که بچه های 
انقلابی حرف اول را می زنند. در حوزه تحول در گرافیک 
مجموعه خانــه طراحان و مجموعه های مشــابه و در 
حوزه موشــن گرافیک تحولاتی صورت گرفته. در بخش 
تبلیغات محیطی علاوه بر تهران،  جاده نجف به کربلا و 
بغداد به کربلا را پوشــش می دهیم. در بخش انیمیشن، 
جوانان خلاق خوب عمل کرده اند. در بخش مسابقات در 
تلویزیون توانستیم مسابقاتی مانند فرمانده و ضد گلوله 
را تولید کنیــم. در بخش بین الملل هم تولید مشــترک 
با فیلم ســازان خارجی و حضور بین المللی داشــته ایم. 
درحال حاضر ۴۰ شبکه برون مرزی از تولیدات ما استفاده 
می کننــد. در حوزه کودک و نوجــوان تمرکز بر تولید آثار 
مؤثر بوده؛ ولی باید بگویم ما رقیب کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان یا صداوســیما نیستیم؛ بلکه رفیق و 
یار آنها هستیم».  سپس رئیس سازمان اوج عنوان کرد: 
«ما پشــتیبانی شــبکه های نهال، امید و پویا را در دستور 
کار قــرار دادیــم و برنامه هایی در شــهرهای جنگ زده 
ســوریه هم اجرا کرده ایم. یکی از بخش های جذاب کار 
ما تولید فیلم و سریال است و در سال جاری پنج اثر برای 
جشــنواره فجر داریم که «پرواز به وقت شام» (ابراهیم 
حاتمی کیــا)، «تنگه ابوغریب» (بهــرام توکلی)، «توهم 
توطئه» (احمدرضا معتمدی)، «نائله» (اصغر عباسی)، 
«طیب خان» (مسعود ده نمکی) از جمله این آثار است و 
نزدیک به ۱۲ اثر برای سال ۹۷ تدارک دیده ایم که بعد از 

واردشدن به چرخه تولید نامشان را می گوییم و خواهید 
دید که نام های غافلگیرکننده ای در این میان وجود دارد. 
همچنین سریال های تلویزیونی پایتخت، سر دلبران، گیله 
وا و آشــوب در دست تولید هســتند». محمدحسنی که 
به تازگی مدیرعامل بنیاد روایت فتح شده؛ ضمن تکذیب 
موازی کاری و سه شغله بودنش گفت: «روایت فتح قرار 
است دچار تحول شود. شــعار ما هم این است «روایت 
فتح تولدی دوباره». در ماه های آینده درهای آرشیو غنی 
روایت فتح و شــهرک ســینمایی دفاع مقــدس به روی 
مردم و مستندسازان باز می شــود. دلیل هم افزایی اوج، 
بنیاد روایت و بســیج هنرمندان هم این است که بتوانیم 
از امکانات مان اســتفاده کنیم و مــوازی کاری نکنیم. در 
پایــان باید بگویم ما بهای زیادی بــرای انقلاب پرداخت 
کرده ایم، خیلی از بچه های یتیم شهدا و خانواده هایشان 
هنوز چشم انتظار هستند. این خون ها برای انقلاب، جنگ، 
تحریم ها و... اســت. حالا به نظر شما واقعا قیمت تمام 
شــده انقلاب و جنگ چقدر است؟ خوب است روی این 

موضوع دقیق فکر کنیم».  
محمدحسنی درباره «پرواز به وقت شام»، فیلم جدید 
حاتمی کیا نیز گفت: «حاتمی کیا ترجیح داده بی حاشیه 
پیش برود و من هم با همین دست فرمان پیش می روم. 
مراحل پایانی فیلم برداری سپری می شود و ۷۰ درصد از 
ضبط آن به پایان رسیده و باید بگویم پروژه سختی است. 
برآورد مالی این فیلم هشــت میلیــارد تومان بود و تیم 
تولید تلاش می کنند زیر این قیمت تمام شود».  احسان 
محمدحســنی در برابر این پرسش اختصاصی «شرق» 
مبنی بر اینکه «چرا همچنان سینماگران را به انقلابی و 
غیرانقلابی دسته بندی می کنید»،  گفت: «آیا در اسامی ای 
که من اعلام کردم، اســم همه هنرمنــدان به اصطلاح 
انقلابــی بود؟ ما تولیدکننده اثر هســتیم». همچنین به 
این سؤال «شرق» که «اگر فیلمی محصول مؤسسه اوج 
نظیر فیلم های اصغر فرهــادی نامزد و در نهایت برنده 
جایزه اسکار شــود،  واکنش تان چه خواهد بود»،  عنوان 
کرد: «بحث ما حضور یا عدم حضور فیلم های ایرانی در 

جشنواره ها و مراسم های خارجی نیست. هر 
چند می دانیم فرش قرمز جشــنواره ها برای 
فیلم هایمان منطبق بر نگاه اتاق فکرشــان 
و مبتنی بر منافع و اهداف آنهاســت. حرف 
اصلی ما این است که فقط سیاه نمایی ها را 
به نمایش نگذاریم. ما با سیاه نمایی مسائل 
کشــورمان در فیلم ها مخالفیم و نباید مانند 
مگس عمل کنیم که فقط پلیدی ها را نشانه 
بگیریم. بلکه ما می گوییم ایران زیبایی و نقاط 
قوت و مثبت هم دارد و چرا این زیبایی ها در 
هنــر و فرهنگمان انعکاس پیدا نمی کند؟!» 
مدیریت مؤسسه هنری – رسانه ای «اوج» در 
پاسخ به این سؤال «شرق» که «اساسا منابع 
و پشتوانه مالی شــما چه نهادی است و در 
اتاق فکر «اوج» چه کســانی حضور دارند» 
گفت: «فقط می توانم بگویم هیچ سفارتخانه 
خارجی،  اتاق فکر ما نیســت. ظاهر و باطن 
«اوج» همین اســت که شــاهدش هستید 
و همینجــا اعــلام می کنم با افتخار ســپاه 
پاسداران از این مؤسسه فرهنگی حمایت می کند و آن را 
در اختیار هنرمندان می گذاریم».  او در پاسخ به سؤالی 
درباره برگزاری کنسرت سامی یوسف در ایران که پیش از 
این وعده اش داده شده بود، گفت: «مذاکرات زیادی با او 
و پدر او داشتیم و او به ایران هم آمد ولی بحث ما توافق 
مالی اســت که هنوز به نتیجه نرسیده ایم. پیش بینی ما 
برای بهار است که این اجرا در تهران و تبریز و یک استان 
دیگر باشد و تمام تلاشمان را می کنیم این اتفاق بیفتد».  
او درباره ســریال «صدام» نیز گفت: «ما همچنان به این 
سریال جدی نگاه می کنیم اما نویسنده این سریال با مرگ 
فرزندش روبه رو شــد و دیگر نتوانســت آن را بازنویسی 
کنــد، تیم جدید احتیــاج بود اما تیم جدیــد به آن متن 
قبلی وفادار نبود و مورد قبول اوج قرار نگرفت. طبیعی 
است دنبال یک تیم جدید بگردیم، ما خانواده و بستگان 
و کاخ هــای صدام را نیاز داریم و کارگردانی می خواهیم 
که کار را ســریع ببندد».  احســان محمدحسنی افزود: 
«ما به جوانان هم توجه می کنیم؛ برای مثال فیلم های 
«هیهات» و «ایســتاده در غبار» کار نســل جوان بود. اما 
درعین حال نمی توانیم به پیش کســوت ها پشت کنیم. 
طبیعی اســت که پروژه های بزرگ باید به دســت آنها 
تولید شود تا خسارت ها کم باشد».  او درعین حال گفت: 
«البته باید بگویم ما گاو صندوق نیستیم. ما در هرکاری با 
فکر وارد عمل می شویم. اخیرا جنجالی درباره زیرنویس 
«ایستاده در غبار» شد و برخی به آن پرداختند، شما جای 
من بنشــینید و بگویید فیلمی که اکران شده و سریالش 
قرار اســت پخش شود و اتفاقا پرتره یک فرمانده است، 
نباید کامل شود؟ باید بگویم که بعد از پخش سینمایی 
دو فایل صوتی از احمد متوسلیان به دستمان رسید که 
او در حال معرفی خودش بود اما در فیلم اشــاره ای به 
آن دانشــگاهی که او در آن درس خوانده اســت، نشده 
بود. آیا اگر شما جای من بودید، اثر را تکمیل نمی کردید؟ 
«ایستاده در غبار» زمانی که به مهدویان سپرده شد، بعد 
از پژوهش نامش، «کودکی ناتمام بود» اما رفته رفته به 

تکامل رسید و تبدیل به «ایستاده در غبار» شد». 

 جواد طوسى

 برگزاري نکوداشت مدیا کاشیگر
مراسم بزرگداشت مدیا کاشیگر ساعت ۱۹ تا ۲۱  �

چهارشــنبه، هجدهم مرداد ، در بوستان گفت وگو 
برگــزار می شــود. بــه گــزارش ایبنا، در مراســم 
بزرگداشت مدیا کاشــیگر شخصیت های فرهنگی 
و هنــری ســخنرانی خواهنــد کــرد و هم چنین 
اجــرای موســیقی زنــده و نمایش نامه خوانــی، 
شــعر خوانی و پخش فیلم و صدا از مدیا کاشیگر 
دیگر برنامه های این مراســم هستند. علاقه مندان 
می توانند از طریق کوی نصر (گیشا)، خیابان شهید 
علیایی و همچنین مســیر اتوبــان چمران جنوب 
به ســمت کوی نصــر در محل برگزاری مراســم 
آمفی تئاتر ســالن بهارستان، واقع در ضلع جنوبی 

بوستان گفت وگو حضور پیدا کنند.  

فعالان قرآنی بیمه می شوند
گــروه هنر: براســاس تفاهم نامــه ای که میان  �

معاونت قــرآن و عترت وزارت ارشــاد و صندوق 
اعتباری هنر منعقد شده، از این پس فعالان قرآنی 
عضو صنــدوق می تواننــد از تســهیلات بیمه ای 
صندوق مذکور بهره ببرنــد. این تفاهم نامه که ۱۱ 
مرداد به امضای محمدرضا حشــمتی، معاونت 
قــرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
و حســین ســیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر، رسیده قرار اســت مبنایی برای فراهم آوردن 
مقدمات بیمــه فعالان قرآنی در ســال ۹۶ و ۹۷ 
از محل اختصاصــی قانون بودجه ســنواتی کل 
کشــور قرار بگیرد.  بنابر تفاهم نامه صورت گرفته، 
تهیه فهرست فعالان قرآنی مورد تأیید، به تعداد 
معادل سهم دولت برای یک سال تمام (۱۰ درصد 
پایــه حقوق مصوب شــورای عالی کار به ازای هر 
نفر) و ارســال فهرست مشــخصات فعالان مورد 
تأیید، مطابق با اســتانداردها به صندوق اعتباری 
هنــر و پیگیری واریــز مبلغ ۳۳  میلیــارد ریال به 
حســاب صندوق اعتباری هنر بابت استمرار بیمه 
در ســال دوم از معاونت توسعه مدیریت و تأمین 
منابــع از جمله تعهدات معاونــت قرآن و عترت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 

زیر آسمان فیروزه اي

لغو حواله نمایش سینما فرهنگ؛ جدال «بدنه» با «تجربه»

گروه هنر: صبح دوشــنبه، ۱۶ مرداد ۹۶، بســیاری از اهالي موسیقی و هنر 
آمده بودند تــا در تالار وحدت زیر تابوت ناصر فرهودی صدابردار را بگیرند 
و خیلــی صمیمانه در آخریــن دیدار دلیلی برای دوســتی های ماندگارش 
باشند.  شــهرام ناظری، استاد آواز ایرانی، نیز یکی از دعوت شدگانی بود که 
درباره فرهودی سخن بگوید و دراین باره گفت: من هم یکی از علاقه مندان 
و دوســتدارانش بودم. ۳۰ ســال بود که با او کار می کردم و بسیاری از آثار 
من؛ مانند «بشــنو از نی»، «مولویه» و «مولیان» با نظارت و حضور او ضبط 
شدند. لازم نیســت تکرار کنم که فرهودی مظهری از صفات عالی، اخلاق 
و ادب بود. او هیچ نقطه منفی ای که انســان را مشــمئز کند، نداشــت.  او 

گفت که ما در این ســال ها روی فرهنگ کار نکرده ایم و فرهنگ و هنر برای 
رسانه ها مهم نبوده است و افزود: به همین دلیل، قشری از موضوع فرهنگ 
عقب مانده اند ، اما افرادی مانند فرهودی هســتند که فرهنگ بالایی دارند.  
ناظری، فرهودی را به لحاظ اخلاق و صدابرداری فوق العاده دانست، زیرا با 
عشــق و تخصص برخورد می کرد، او ادب و شخصیت اعلایی داشت. او از 
خبر درگذشت ناصر فرهودی جا خورده است، چون این خبر بسیار ناگواری 
بود، چندسالی بود که این گونه خبری به او داده نشده بود. فرهودی نیست 
و کســانی مانند پســرش، میلاد فرهودی، جانشین او هستند، اما رنگ و بو و 

نفس او بسیار مهم بود. 

ایــن افراد، نفــس و حضوری دارند کــه حس خاصــی از آنها تراوش 
می شــود. این آوازخوان تصریح کرد: برخی فکر می کنند مرگ مال همسایه 
اســت، امــا این موضوع بــه همه ما نزدیک اســت، مهم این اســت که از 
کجــا آمده ایم، کجا هســتیم و به کجا می رویم و باید از میزان خشــونت و 

بدجنسی ای که در ما تبلور کرده و بیشتر هم شده است، کم کنیم. 
ناظری با بیان اینکه درگذشت ناصر فرهودی خیلی دردناک است، گفت: 
من خیلی متأثر شــده ام و از این به بعد، برایم دشــوار است که به استودیو 

«پاپ» بروم یا از آن منطقه رد شوم. 
او همچنین بخشی از اثر معروف «آتش در نیستان» را با آواز خواند. 

احسان محمدحسني در نخستین نشست رسمی خود تشریح کرد

چه کساني پشتیبان «اوج» هستند
فرانک آرتا

شهرام ناظرى:  ناصر فرهودي هیچ نقطه منفى اى نداشت

حسین هاشم پور 
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